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رئیس سازمان داوطلبان درگذشت خیّر داوطلب 
استان گیلان را تسلیت گفت

مرحوم فتحی؛ منشأ ایجاد فضاهای 
عام المنفعه در گیلان

شهروند| رئیس سازمان داوطلبان جمعیت 
هلال احمر در پیامی درگذشــت بــزرگ خیّر 
جمعیت هلال احمر استان گیلان، زنده یاد بهمن 
فتحی را تسلیت گفت. در پیام دکتر رضا اندام آمده 
است: ضایعه جانکاه و جانسوز درگذشت انسان 
نیکوکار و مردمدار، خیّر داوطلب برتر و عضو هیأت 
مدیره جمعیت هلال احمر استان گیلان مرحوم 
مغفور بهمن فتحی که عمر گرانبهــای خود را 
صرف خدمت رسانی به همنوع کرده بود، موجب 
تأثر و تألم خانواده بــزرگ جمعیت هلال احمر 
گردید. مرحوم فتحی منشــأ خدمــات فراوانی 
به ویژه در ساخت و ایجاد فضاهای عام المنفعه در 
منطقه بوده اند و به راستی که همزمان با سالروز 
شهادت ثامن الحجج)ع(، این سازمان یکی دیگر 
از سرمایه های اصلی خود را از دست داد. اینجانب 
با کمال تأسف و تأثر درگذشت این خیّر داوطلب 
بزرگوار را به خانواده محترم آن عزیز از دست رفته 
و همکاران شــریف جمعیت هلال احمر استان 
گیلان، علی الخصــوص تمامی خیّرین داوطلب 
آن استان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند 
متعال برای آن فقید ســعید، علو درجات و برای 
بازمانــدگان صبر جمیل و اجر جزیل مســألت 

می نمایم.

جوانان هرمزگان از تبلور همدلی در زلزله غرب 
کشور می گویند

در مسیر نوعدوستی
مهرداد احمدی| زلزله غرب کشور باری دیگر 
وحدت و همدلــی را در ایــران زمین به همگان 
ثابت کرد و نوجوانان و جوانان را با نوعدوســتی و 
کمک به همنوع آشنا ساخت. رهبر معظم انقلاب 
حضرت آیت الله خامنه ای همیشه بر دو چیز تأکید 
داشــتند؛ حالت تحرک و حضور دایم به گونه ای 
که فرق هلال احمر با دیگر موسســات امدادی و 
کمک رسان این است که مربوط به فوریت هاست 
و باید مثل ســربازان یک ارتش همیشــه آماده 
باشــند. باید بتوانند درهنگام حــوادث حضور 
واقعی، موثر و کارگشا داشته باشند و این حالت 
باید در همه جهات حفظ شود. رئیس جمهوری 
نیز فعالیت جوانان وحضورشــان در هلال احمر 
را ارزشــمند می دانند و بیان می کنند: وقتی کار 
ارزشمند و مهم هلال احمری ها با نیروی جوانی 
همراه شود، آن وقت لذت تلاش ها بیشتر می شود 
و این خیلی مهم اســت که هلال احمر در سنین 
نوجوانی و جوانی که انسان انرژی زیاد، قلب صاف 
و پاک و مصفــا دارد و می تواند با تلاش مضاعف 
به مردم خدمت کنــد، آموزش ببینــد و آماده 
خدمت رسانی شود. جوانان جمعیت هلال احمر 
با درنظرگرفتن اهداف چهارگانه که همان تلاش 
برای تسکین آلام بشری، تامین احترام انسان ها، 
حمایت از زندگی و ســلامت انسان ها و کوشش 
در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح 
پایدار میان ملت ها است ، می کوشند تا در زمان 
بحران و حادثه به کمک همنــوع خویش روند 
نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر که 
زاده آرزوی انسان برای یاری رسانی بی طرفانه به 
زخمیان آوردگاه ها بوده است، امروز می کوشد در 
ظرفیت ملی و بین المللی خود از آلام انسان ها در 

هرجا پیشگیری کرده و از آن بکاهد.
نجات جان حتی یک انســان اهمیت و ارزش 
فراوانی دارد و اعضای جمعیــت هلال احمر در 
سراسر کشــور از این نظر حایز اهمیت هستند. 
آنان کسانی اند که با تمام وجود به مردم خدمت 
می کنند. جوانان انگیزه بالایــی برای کمک به 
دیگران دارند و پس از وقــوع زلزله دلخراش در 
غرب کشور و جانباختان و مصدوم شدن شماری 
از هموطنان عزیز ایران زمین جوانان هلال احمر 
در گوشه گوشــه این سرزمین با حضور در شعب 
هلال احمــر به صــورت داوطلبانه آمــاده ارایه 
خدمت به مردم زلزله زده کرمانشاه شدند. اجرای 
طرح هایی با رویکرد اجتماع محور در راســتای 
ترویج خدمات امدادی و بشردوستانه در مناطق 
آســیب پذیر و آســیب دیده یکی از برنامه های 

سازمان جوانان جمعیت هلال احمر است. 
جوانان هلال احمر با حس نوعدوستی و تسکین 
آلام بشــری از بدو آغاز جمــع آوری کمک های 
مردمی به مــردم زلزله زده می کوشــند تا نقش 
هرچند کوچکی در راســتای کمک به همنوع و 
تسکین آلام زلزله زدگان انجام دهند و دوشادوش 
نیروهای داوطلب و امدادگر به ایفای نقش بپردازند. 
تیم های سحر سازمان جوانان که وظیفه آنان بعد 
از حوادث و بلایا نقش حمایتی، روانی است، حال 
با حضور در مناطق زلزله زده غرب کشور درحال 
انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی هستند 
تا ذهن کــودکان را کمی از حادثــه و اتفاقات به  
وجود آمده به زندگی روزمره سوق دهند. جوانان 
هلال احمر در جای جای میهن اسلامی درحال 
فعالیت شبانه روزی هســتند تا نقش مدیریت و 
مسئولیت پذیری را از حال یاد بگیرند و در آینده 
نیز در راستای تسکین آلام بشــری و کمک به 
همنوع پیش قدم باشند و مســیر نوعدوستی را 
هموار سازند. همه  چیز از فکر شروع می شود و فکر 
ما تبدیل به احساس می شود و حالا فکر و احساس 
ما در مقابل مردم کرمانشــاه به ویژه نوجوانان و 
جوانان حس همدردی و نوعدوســتی اســت.
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خبر

یادداشت

حسام خراسانی| راوی برایم روایت می کند: 
»این شهر زخم خورده جنگ است؛ همین دیوار، 
همین پل، همین مســجد. همه شان زخمی در 
دل دارند، اینها زخم خــورده جنگ اند؛ عملیات 
»بــازی دراز«، عملیــات »ثــارالله« و عملیات 
»مرصــاد. راوی گاه گاه میان حرف هایش بغض 
می کند، بعــد هر بغــض هم صدایــش بلندتر 
می شود و ادامه می دهد: »آن روزها از یاد رفتنی 
نیســت؛ اما حالا هم بی شــباهت بــه آن روزها 
نیست. با این خرابی، در میان این گردوغبار، آدم 
بیشتر یاد آن روزها می افتد.« سرفه های مکررش 
حرف هایشــان را قطع می کند ولــي در و دیوار 
شکست خورده ســرپل ذهاب گواه حرف هایش 
است. خرابه های شــهر حرف های راوی را ادامه 
می دهند: »این شــهر زخمي یــک جنگ دیگر 

است، جنگ با طبیعت.«
یک پیام از سرپل ذهاب: متشکریم

اینجا دســته  دســته آدم می بینی، خیلی ها 
مربوط اند، خیلی ها نامربوط. دسته دسته سرباز، 
دسته دســته امدادگر، دسته  دســته پزشک و 
دسته دســته داوطلب خدمت؛ همه آماده اند که 
مرهمی شوند برای شــهرِ زخم خورده. در میان 
این شلوغی ها پیرمرد تسبیح به دست، لا به لای 
ذکرش به من که خیره به این دســته ها شده ام، 
نگاهی کرد  و گفت: »اجرشان با خدا، سنگ تمام 
گذاشتند.« حرف پیرمرد، حرف دِل بود؛ حرفی 
که از دل مردم این شهر زلزله زده شنیده می شد. 
حرفشــان را می شــد بــر روی دیوارنوشــته ها 
و بیلبوردهــای مقوایی شــان هــم دیــد. روی 
کارتن های ریخته شــده در شــهر حرفشــان را 
می زدند، بیلبوردهای دست ســاز عنوانی است 
که این روزها به این تابلو نوشــته کارتونی داده 
می شــود. روی یکــی از همیــن بیلبوردهــای 
دست ساز نوشته شــده: »این پیام سرپل ذهاب 

به ملت ایران است: متشکریم.«
 یک عده اهل خدمت
 یک دسته اهل تماشا

بعضی هــا هــم آماده انــد بــرای تماشــا. 
چشم هایشان دایما در چرخش است. جوان ترها 
دلخورنــد، بزرگترهــا صبور. »محمد« ســرباز 
است. یک سرباز که پیراهن خاکی اش نشانه ای 
از همین ســربازی اش اســت. دلش پر اســت؛ 
شــکوه هایش هم طویل. دایم می گوید: »امان 
از این جماعت تماشــاچی. حرف توی کله شان 

نمی رود. این همه در رادیو و تلویزیون می گویند 
نیایید؛ باز هم آمده اند. این بی نظمی ها حاصلی 
ندارد. یک ماشــین شــخصی هم با خودشــان 
آورده اند و هــی خیابان گز می کنند.« ســرباز 
راســت می گوید. حرف ســرباز را اطلاعیه های 
پی در پی ستاد بحران و جمعیت هلال احمر هم 
تأکید می کنند. خلاصه حــرف اطلاعیه ها این 
است: »افراد حتی الامکان از حضور غیرضروری 

در شهرهای زلزله زده پرهیز کنند.«
»ناصر«؛ فریب خورده فضای مجازی

»ناصر« یکی از همین تماشاچی هاست. با یک 
خودرو لوکس که کمتر در این شهر زخم خورده 
دیده می شــود آمده؛ کت و شــلوار تا نخورده؛ 

موهــای اتو کشــیده. از ناصر 
پرســیدم چرا آمــدی؟ گفت 
تو خودت چرا آمدی؟ ســعی 
می کــرد با جواب هــا بی ربط 
پرسشم را بی پاســخ بگذارد. 
وقتی روی پرسشــم پافشاری 
کــردم، حس شــرمندگی را 
روی صورت و چشمان درشت 
آقا ناصر دیدم. ناصر شروع کرد 
به قــول خودش بــه اعتراف: 
»اشتباه کردم، من و خیلی ها 
فریــب فضــای مجــازی را 

خوردیم. دائما می گفتند: »فلان روستا حتی یک 
چادر هم توزیع نشده. بچه ها در حال مرگ اند و 
نیروهای امداد به فکر نیستند و....« آقا ناصر حالا 
که اومدی بگو اوضاع چطــوره؟ »به خدا خوب، 
من نه آدم دولتیم نــه امدادگر؛ اما به خدا این جا 

همه چی فوق العاده است.«
وقتی همه خواب بودند

شمارِ تماشــاگرها کم نیست. هســتند آدم های 
بی هدفــی کــه این جا ســرگردانند، ســرگردان. 
راســتش را بخواهی کم هم نیســتند! ماشین های 
شخصی شان هم یک وصله ناجور است که رنگشان 
رنگ ولعاب شــهر را به هم زده اند. امــا اینها تمام 
داستان نیست؛ بی انصاف نباشــیم، این جا هستند 
آدم هایی که نه با ماشــین شــخصی که با دســت 
خالی اما توانمند آمده اند. تماشــاچی نیســتند و 
برای خدمت حاضر شــده اند. خدمتشان هم شده 
مرهمــی بر زخم های این شــهر جنــگ زده؛ مثلا 
همان زوج کامیارانی کــه در خبرها خواندیم که با 
حلقه ازدوجشــان در این سیل انبوه خدمت سهیم 

شــدند. کم نیستند از این دســته آدم ها؛ آدم هایی 
که ستاره های روزگار ما هســتند البته نه چندین 
ستاره های دنیای تصویر که دائما در لنز دوربین ها 
دیده می شوند. ســتارها همین ســربازها، همین 
ســردارها، همین امدادگرانی هســتند که به وقت 
حادثه آمدند، آمدنــد وقتی همه خواب بودند. یکی 
از همیــن گروه ها امدادگــران داوطلب هلال احمر 
هســتند که همان شب یکشــنبه، دقایقی پس از 

وقوع زلزله راهی شدند.
مردی از جنس آن روزها

یونس از اهالی ســرپل ذهاب است. او هم دلش 
از سلفی بگیران پرُ اســت؛ از آدم هایی که به خیال 
واهی خودشان لبخند هدیه می کنند. او می گوید: 
»خیلی ها آمدنــد، خندیدند و 
رفتند. گفتند مــا آمده ایم که 
لبخند به شــما هدیــه دهیم؛ 
والله ما اهل ســینما و تلویزیون 
نیســتیم که آنهــا را در ذهن 
خودمان به یاد داشــته باشیم، 
چه تصویرشان و چه اسمشان 
را.« یونس گفــت: »این ماجرا 
بی قهرمان نیست؛ یک قهرمان 
دارد. قهرمــان این داســتان 
ستوان یکم »حسن نیرپور« از 
پرســنل کادر هوانیروز ارتش 
جمهوری اســلامی ایران اســت که حیــن انجام 
مأموریت کمک رسانی بر اثر ایست قلبی به شهادت 
رســید.« آقا یونس اگر چه اهالی قــاب تصویر در 
ذهنش نمی ماند، اما ایثارگــران را از یاد نمی برد: 
»ببین جوان هنوز هم خط شکن ها جان می دهند 
و دَم نمی زنند؛ این جا میدان عمل است، از حرف تا 

عمل یک دنیا فاصله است.«
محبت این مردم، ما را بس

»از حرف تا آنچــه این جا می گــذرد، دنیایی 
فاصله است.« روایت سرپل ذهاب را باید از زبان 
خط شکن های امداد شنید. محمدمهدی اقبالی 
یکی از همین خط شکن ها است. او به »شهروند« 
می گوید: »والله این جا آن طوری نیســت که در 
فضای مجازی می گویند. من هر روســتایی که 
رفتم همه مردم از هلال احمر تشــکر مي کردند 
و دعاگو بودند. منِ امدادگر را همین دعا و محبت 
مردمان حادثه دیده کافی اســت تا بمانم و با هر 
چه در توان دارم خدمت کنم.« او ادامه می دهد: 
»عده ای جو بدي علیه هلال درست کردند که از 

فضای گل آلود ماهی بگیرند؛ ولي خداشاهده ما 
خودمون هر روستایی که رفتیم فقط هلال احمر 
بود و تا اونجا که توانســتیم خدمت کردیم. این 
شــایعات روحیه امدادگران را کم که نه بیشــتر 
می کنــد؛ من خودم بــا این حرف هــا یک نیرو 

مضاعف مي گیرم و بیشتر تلاش مي کنم.« 
التیامی بر زخم دل حادثه دیدگان 

میلاد حســنی امیرآبادی هــم یکی از اعضای 
جوان داوطلب هلال احمر است که این روزها در 
منطقه زلزله زده سرپل ذهاب فعالیت دارد. او در 
توصیف خدمت رســانی در این منطقه می گوید: 
»از هر نقطه ایــران با هر قومیتی با هر شــغل و 
پیشــه آمدند بــرای خدمت. جوانــان داوطلب 
هلال احمــر نیز با راه اندازی هشــت ایســتگاه 
مختلف حمایت روانی و فضای دوســتدار سعی 
دارند بر زخم های حادثه دیدگان التیام دهند.« 
میلاد هم در مورد شــایعات می گوید: »ما برای 
نمایش نیامدیم که با شایعه ای خم به ابرو آوریم. 
بدخواهان بدانند هلال احمر یــک نهاد مردمی 

است که قابل تخریب هم نیست.«
اعداد حرف می زنند

یک نگاه ســاده به اعداد داشته باشیم: با گذشت 
8 روز از عملیات امدادرســانی در مناطق زلزله زده 
کرمانشاه بنا به گفته فرمانده امدادی میدان مرتضی 
سلیمی، رئیس سازمان امدادونجات تاکنون بیش 
از 80 هزار دستگاه چادر و 640 هزار قوطی کنسرو 
میان زلزله زدگان توزیع شــده است. همین آمارها 
می گویند »35 تــن برنج، 733 هــزار بطری آب 
معدنی، 18 هزار و 118 شــعله والور، 56 هزار تخته 
موکت، 32 هزار و 237 ســت ظــروف، 122 هزار 
کیلوگرم پوشــش نایلون، 733 هــزار بطری آب، 
25 هزار کیلوگرم خرما و 143 هزار قرص نان میان 

زلزله زدگان توزیع شده است.«
یک برداشت کوتاه؛ امید زنده است

در سر پل ذهاب پر اســت از گردوغبار ویرانی، 
دیوارهای شکســته، ســقف های ریخته شده و 
خیابان های شــکاف خورده؛ اما ایــن همه آنچه 
گذشــت نیســت! در کنار آوار آوار غم و مصیب، 
چشــم هایتان اگر در میان این همه گرد و غبار 
سویی هم داشته باشد، می بینید آوار آوار خدمت 
و امیــد را. حرفی نیســت جز بیتی از حســین 
منزوی: باز می پرسی که ها مردند؟ می گویم: که 
زنده ست؟! پیرمرد انگار با خود، زیر لب، می موید 

این را.

همیاران

آرام و آذین خاموشی

هر روز برای بســته بندی  می آیــد . از 8 صبح. 
دخترهایش هم تا مدرســه تعطیل می شــود، 
خودشــان را می رســانند. آرام و آذین خاموشی 
کلاس چهارم و ششم دبســتان اند و جوان ترین  

داوطلب های هلال احمر.

گزارش خبری

جزییات خدمات امدادی هفته اخیر هلال  در 
زلزله کرمانشاه

بسیج امکانات و نیروی انسانی 
متخصص هلال

شــهروند| جمعیت هلال احمر با بســیج 
نیروهای امدادی خود در هفته گذشته و از زمان 
وقوع زلزله 7.3 ریشــتری در کرمانشاه خدمات 
امدادی منسجم و متعددی را برای بهبود شرایط 
زندگی در مناطق زلزلــه زده ارایه کرد که نمونه 
بارز آن فعالیت 31 تیم زنده یاب، 38 تیم واکنش 
ســریع، 52 تیم تخصصی آوار برداری، 87 تیم 
تخصصی اســکان اضطراری، 27 تیم تخصصی 
درمان اضطراری و فعالیت شبانه روزی یک هزار 

و 859 نیروی عملیاتی است.
با گذشــت یک هفتــه از وقــوع زلزله در 
کرمانشــاه و فعالیت شــبانه روزی و بی وقفه 
تیم های امدادی هلال احمر در هشــت شهر 
و یک هزار و 630 روســتای تحت تأثیر زلزله، 
تاکنــون 82 هزار و 547 دســتگاه چــادر از 
موجودی اســتان و ارسالی از ســطح کشور، 
239 هزار تخته پتــو از منابــع هلال احمر و 
کمک های مردمــی، 640 هــزار قوطی انواع 
کنســرو از منابــع هلال احمــر و کمک های 
مردمــی، 35 تن برنج، 733 هــزار بطری آب 
معدنی، 18 هزار و 118شــعله  والور، 56 هزار 
تخته موکــت، 32 هزار و 237ســت ظروف، 
58 هزار عدد گالــن آب، 143 هزار قرص نان، 
54 هزار ثوب لبــاس، 25 هزار کیلــو خرما و 
122 هزار کیلوگرم نایلون پوششی از انبارهای 
امدادی هلال احمر میان هموطنان در مناطق 

زلزله زده استان کرمانشاه توزیع شده است.
بنابرایــن ارزش ریالــی کمک های ارســالی 
جمعیــت هلال احمر بــرای زلزله کرمانشــاه 
748 میلیــارد و 350 میلیــون و 135 هزار ریال 
)74میلیارد و 835 میلیون 13 هزار و 500 تومان( 
بوده است. براساس این گزارش، با توجه به برنامه 
همیشــگی هلال احمر به منظــور مجهز بودن 
انبارهای امدادی تمامی استان ها به اقلام امدادی، 
انبار امدادی استان کرمانشاه در زمان وقوع زلزله 
به 12 هزار دســتگاه چادر امدادی، 9 هزار تخته 
موکت، 26 هزار تخته پتو، 7 هزار ســت ظروف، 
8 هزار شــعله والور، 17 هزار قوطی انواع کنسرو، 
7 هزار کیلوگــرم برنج مجهز بوده کــه علاوه بر 
بهره گیری از این انبار برای ارایه کمک های امدادی 
به زلزله زدگان، تا تاریخ 28 آبان  ماه نیز 98 هزار و 
110 دســتگاه چادر امداد، 166 هزار تخته پتو، 
22 هزار عــدد گالن آب، 41 هــزار تخته موکت، 
28 هزار ســت ظروف، 242 هزار کیلوگرم نایلون 
پوششی، 41 هزار شــعله والور، 20 هزار کیلوگرم 
برنــج، 410 هزار بطــری آب معدنــی از منابع 
هلال احمر و کمک های مردمی، 671 هزار قوطی 
انواع کنســرو از منابع هلال احمــر و کمک های 
مردمی و 30 هزار جلد شناسنامه امدادی خانوار 
نیز از سوی ستاد جمعیت هلا احمر برای کمک به 

زلزله زدگان اختصاص یافته است.
جدای از کمک های امدادی هلال احمر در یک 
هفته اخیر و پس از زلزله یکشنبه گذشته در استان 
کرمانشاه، باید به تلاش خستگی ناپذیر نیروهای 
امدادی از نخستین ساعات پس از وقوع زمین لرزه 
در شهر، روستا و مناطق تحت تأثیر اشاره کرد که 
ازجمله آنها نیرو و تجهیزات امدادی ارســالی از 
استان های معین به کرمانشاه شامل اعزام یک هزار 
و 859 نیروی عملیاتی، بکارگیری 38تیم واکنش 
ســریع، 52تیم تخصصی آواربــرداری، 87تیم 
تخصصی اســکان اضطراری، 27 تیم تخصصی 
درمان اضطراری، 81 دســتگاه آمبولانس، 101 
دستگاه خودروی کمک دار، 23دستگاه خودروی 
نجات، 297 دســتگاه کامیون و کامیونت و 90 

دستگاه تریلر است.
از جمله اقدامات فاخر هلال احمر در این مدت، 
فعالیت 31 تیم سگ های زنده یاب )آنست( است 
که در جریــان آواربرداری 6 فرد زنــده و 15تن از 
فوت شــدگان را از زیر آوار پیدا کردند. علاوه بر آن 
امداد هوایی هلال احمر در یک هفته امدادرسانی به 
زلزله زدگان کرمانشاه تا 28 آبان با 10 فروند بالگرد، 
237ساعت پرواز داشته اســت که در جریان آن 
194 مصدوم و 593نیروی امدادی را منتقل کرده 
و 129 هزار و 200کیلوگرم بار نیز حمل   است. لازم 
به ذکر است نیروهای امدادی هلال احمر همچنان 
در مناطق زلزله زده به قوت در حال امدادرسانی به 
هموطنان به خصوص در زمینه حمایت های روانی 
است تا شرایط زندگی در مناطق تحت تأثیر زلزله به 

روال عادی قبل از زلزله برگردد.
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 »شهروند« از فعالیت های داوطلبانه
در مناطق زلزله زده گزارش می دهد

 هنوز هم
»خط شکن ها« هستند

نگاه

در بیشتر حوادث رخ داده در کشور ما دیده می شود احساسات 
و هیجان ها به اوج می رسد، رســانه ها از هر عکس و تیتری برای 
هیجانی تر کردن مردم استفاده می کنند اما متاسفانه بعد از چند 
هفته همه احساســات فروکش می کند و عده ای سودجو در این 
میان با رفتارهای ناشایســت فرهنگ اصیل منطقه را زیر سوال 
می برند و آسیب دیده واقعی تنها کسی است که با دنیایی از درد و 
رنج بدون هیچ پشتوانه معنوی تنها می ماند؛ پس بیاییم به جای 
شــعاری عمل کردن و رفتارهای غیرمنطقی، بازمانده واقعی را 

دریابیم .
یادی کنیم از 30 هزار کشــته و زخمی زلزله ویرانگر رودبار که 
هنوز هم آثار مخرب روحی و روانــی گریبانگیر مردمان منطقه 
اســت. هنوز صدای لالایی مادران داغدیده از دشت های سبز به 

گوش می رسد.
قربانیــان مظلومی کــه نامی از آنــان در هیچ جــای تاریخ 
ایران نیســت، زلزله مخربی که بیش از 100 روســتا و آبادی را 
صددرصد تخریب کرد. آن موقع نه خبرنگاری بود، نه عکاســی، 
نه موبایلی، نه فضای مجازی کــه درد و رنج این فاجعه عظیم را 
به تصویر بکشــد. رنج زیر آوار ماندن بانوانی زیبا و خندان برای 
شنیدن صدای فرزند خردسال، مادران دردمند با صدای فریادی 
برای نجات آرش هــای کمانگیر، صــدای دخترکانی باهوش و 
مهربان که برای نجات برادر می کوشــیدند و صدای پدرانی که 
مظلومانه زیر آوار جان دادند، صدای نوزادی نشــکفته که تشنه 
آغوش گرم مادر بــود. از هر 5 جنازه  بیرون آورده شــده از زیر 
آوار شــاید دو نفر به دلیل خفگی جان داده بودند، خراب شدن 
تونل منجیل، کوهســتانی بودن منطقه از سمت تهران به طرف 
رودبــار، عدم اطلاع رســانی درســت از منطقه دقیــق حادثه، 
اختلافات قومی و قبیله ای در شــمال گیلان که غرب و شــرق 
و جنوب و مرکز همیشه گریبانگیر این مسأله مضحک هستند،  
هر بار که زلزله ای رخ می دهد زخم کهنــه مردم منطقه دوباره 
سر باز می کند، ســخت درد می گیرد، به یاد نفس های عزیزانی 
می افتند که مظلومانه زیر آوار بی تدبیری حبس شدند و درمانی 

برای دردشان نیســت مگر همدردی با بازمانده های این فاجعه 
خانمانسوز. در هر حادثه ای یاد خواهر بی پناهم می افتم که وقتی 
همسرش از لوشان به سمت توتکابن می رود و خبر فوت تمامی 
اعضای خانواده حتــی خواهر و خواهرزاده دیگرم که آن شــب 
میهمان خانه ما بودند را می شــنوند با چه حــس و حالی پیاده 
و سواره با ســه فرزند خردسالش به ســمت توتکابن می روند و 
به تنهایی بعــد از دو روز با کمک دایی و پســرخاله جنازه های 
بی جان پدر و مادر و ســه خواهر و تنها برادر و خواهرزاده ســه 
ماهه ام را با زحمت و کمک خالــه مجروحم دفن می کنند حتی 
نای کندن قبری برای آنان نداشــتند و همــه را یک جا در یک 
قبر دفن می کنند، همیشه دوست داشــتم که برای آخرین بار 
با عزیزترین هایم وداع کنم اما به این جا که می رســم خواهرم با 
ســکوتی معنی دار می گوید، مهرنوش جان چه خوب که مجروح 
بودی و جنازه هــای عزیزترین هایمان را ندیــدی اما دیگر هیچ 
حرفی نمی زند. اینجاست که می فهمم چه درد بزرگی در سینه 

تنها خواهر عزیزم هســت، چه بر ســرش آمده؟ او سال هاست 
که بــا داروهــای اعصاب و ناراحتــی قلبی ســر می کند، چون 
در بدترین شــرایط زندگیش کســی نبود از او دلجویی کند، نه 
نیروی کمکی نه حمایت روانی. آســیب دیده واقعی در شــوک 
از دســت دادن عزیز اســت، دنیا در نظرش معنایــی ندارد که 
برای گرفتن کمک از جایش بلند شــود، ما خانواده ای معمولی 
بودیم، ثروت آن چنانی نداشتیم اما هرگز یادم نمی آید از کسی 
تقاضای کمک کرده باشــیم. برای خواهرم خیلی سخت بود که 
برای گرفتن غذای روزانه از چادر بیرون برود، به طوری که پســر 
یک ساله اش از گرسنگی درحال مردن بود و خاله ام که اوضاع را 
می بیند با چایی شیرین و نان خشک بچه را دوباره به زندگی بر 
می گرداند... حرف ها زیاد اســت و طعنه های زیادی شنیده ایم 
که به زلزله زده ها در آن زمان کمک زیادی شده است. در کمک 
مردم و احساسات لطیفشان شکی نیست، اما سوال این است که 
آیا کمک ها به مردم آسیب دیده واقعی می رسد، آیا آسیب دیده 

واقعی توان فکر کردن و راه حل منطقی برای ادامه بقا دارد! 
اینجاســت که جای خالی کنترل احساســات مردم و حضور 
نیروهــای متخصص حمایت روانی هویدا می شــود؛ مســأله ای 
بسیار مهم و حیاتی برای بازمانده؛ درست است که خانه ها ویران 
شده و تمام هســتی مادی فرد از بین رفته، اما به هرحال با مرور 
زمان و حداقل وام هــای دریافتی می توان دوباره به زندگی مادی 
بازگشت ولی زخمی در قلب هر فرد آســیب دیده باقی می ماند 
که هرگز قابل  درمان نیســت، اما قابل کنترل چرا؛ مسأله مهمی 
که فقط وفقط در روزهای ابتدایی حوادث مطرح می شــود و هر 
کسی به دنبال ســلفی گرفتن و نمایش دادن است، اما کمتر از 
چند هفته احساسات به اوج رســیده فروکش می کند و حتی در 
بیشــتر مواقع زمانی که فرد خود درحال بازیابی و شروع زندگی 
جدید با تمام توان بدون نیاز دیگران می شود، شنیده می شود که 
حالا احساسات لطیف جایش را به حرف های خرافی و خاله زنکی 
می دهد که حق شان بوده، حتما گناه بزرگی مرتکب شده اند که 

گرفتار بلای آسمانی اند!  

من یک زلزله زده ام، بازمانده ها را دریابید
|  مهرنوش فکوری|   کارمند هلال احمر گیلان|

با گذشت  8 روز از عملیات 
امدادرسانی در مناطق 
زلزله زده کرمانشاه بنا به 

گفته فرمانده امدادی میدان 
مرتضی سلیمی، رئیس 

سازمان امدادونجات تاکنون 
بیش از 80 هزار دستگاه چادر 
و 640 هزار قوطی کنسرو میان 
زلزله زدگان توزیع شده است
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